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  مقدمه

دستۀ  باب تحلیل شیئ به مثابه جزئی انضمامی را به دو هاي تحلیلی معاصر درتوان نظریهمی

- هاي انضمامی، آن را مجموعهکه به لحاظ ساختار براي جزئی هاییکلی تقسیم کرد؛ نظریه

ی ساختار، خود جزئی هایی که با نف و نظریه 4دانندمی 3یا همان اعضاء 2ها مرکب از مقوم 1اي

هایی دستۀ اخیر، که وجود مقوم. گیرندانضمامی را واحدي فردي و غیرقابل تقلیل درنظر می

یا  ،کننداي بنیادي معرفی میتر براي اشیاء را انکار و بنابراین خود شیئ را هستندهبنیادي

بدون لحاظ ساختار براي  و یا 5اند ها از این زمرهاساساً منکر ذات اشیاء هستند که نومینالیست

شوند، با معرفی صورت که نوارسطویی خوانده می گروه اخیر. اند شیئ، به ذاتی نوعی قائل

ذات یک شیئ را نه هستنده یا  - که البته با آنچه ارسطو در نظر دارد متفاوت است - نوعیه

  6.اندتر، بلکه صورت نوعی آن شیئ معرفی کردههایی بنیاديهستنده

ها و به عبارت اي مرکب از مقومتۀ نخست، یعنی فیلسوفانی که شیئ را مجموعهاما از دس

شناختی  ها را تفکیکی هستیمقوم - دانند و بنابراین تفکیک شیئدیگر، واجد ساختار می

و 8 بدانند و شیئ را کلاف) هاخاصه( 7ها را صرفاً کیفیاتکنند، اگر این مقومقلمداد می

حال اگر . شوندمی شناختهبه عنوان کلاف گرایان  9،ت لحاظ کننداي از این کیفیامجموعه

دانسته و به امکان تکرار و تحقق یکسان آنها در اشیاء  10کلاف گرایان، کیفیات مزبور را کلی

اما اگر کیفیات بنیادي و . معتقدند 11کلیات متعدد باور داشته باشند، اینان به نظریۀ کلاف

                                                        
1 . a set of 

2 . constituents 

3 . members 

4   . Van Cleve 2001: 21. 

5 . Loux 2001: 94 & 100. 

6 . Ibid: 93-5. 

7 . Properties 

8 . Bundle 

9 . Loux 2001: 95 & 97-99 and Allaire 1986:33 & 35. 

10 . Universal 

11 . bundle theory of universals 
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به این معنا که به عنوان مثال، خاصه قرمزي موجود  - نستهتشکیل دهنده اجسام را جزئی دا

ویژه این سیب است و در این کیفیت،  Bویژه آن سیب و خاصه قرمزي سیب  Aدر سیب 

- و یک شیئ را مجموعه - وجود ندارد Bو  Aهاي هیچ گونه زمینۀ قابل اشتراکی بین سیب

و به عبارت دیگر، به  1هاجزئی اي از این کیفیات لحاظ کنند، آنگاه اینان به نظریۀ کلاف

  3.باور دارند 2نظریۀ عرض جزئی

تواند نمی) صفات(حال، برخی از ساختارگرایان بر این باورند که صرف دسته کیفیات با این

رو باید مقومی متفاوت از کیفیات و در عین از این ،تشکیل دهنده یک جزئی انضمامی باشد

این . هاي انضمامی در نظر گرفتتحلیل و تبیین جزئیحال، حامل و موضوع آنها را نیز در 

این نظریه به عنوان . است 5جزئی برهنهو یا همان ) فرولایه( 4اساسهستنده اضافی دیگر، 

ارسطو و لاك  ۀتوان در اندیش هایی از این نظریه را میریشه 6.نظریۀ اساس معرفی شده است

هاي تحلیلی قرن بیستم  وم در فلسفهمشاهده کرد، هرچند نحوة تقریر و تبیین این مفه

  7.متفاوت از رویکرد ارسطو و لاك است

هاي انضمامی را توان چهار نظریۀ ساختارگرا در تحلیل جزئی برمبناي توضیحات فوق، می

اساس به همراه کیفیات کلی و در  ۀها، نظریکلاف جزئی ۀها، نظرییعنی نظریۀ کلاف کلی

وجه مشترك این چهار نظریه، . یات جزئی را معرفی نمودنهایت نظریه اساس به همراه کیف

ها، کیفیات کلاف کلی یۀهرچند در نظر ،اعتقاد به کیفیات به عنوان مقوم شیئ است

هایی جزئی و غیر قابل تکرار ها، کیفیات هستنده کلاف جزئی ۀهایی کلی، و در نظری هستنده

                                                        
1 . bundle theory of particulars 

2 . trope theory 

3 . Loux 2001: 108- 109 and Allaire 2001: 116- 118. 

4 . Substratum 

5 . bare particular 

6. Loux 2001: 95 & 97. 

به عنوان مثال، ارسطو ماده را هم در معناي هیولاي اولی و هم در معناي ماده ثانویه که همواره توأم با قوگی و صورتی  -7
لاك نیز مفهوم اساس را یک فرض معقول براي اشیاء علمی ساخته شده در ذهن، و نه براي . درنظر گرفته استمعین است 

در نظریه اساس، هستنده اي ضروري و بنیادي است،  اساساین در حالی است که . اشیاء و ذوات واقعی درنظر گرفته است
 .هرچند همچون تلقی ارسطو و لاك، ناشناختنی و نامعلوم است
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ترین وجه اختلاف اك آنها، بلکه اصلیآنچه در اینجا مورد بررسی است، نه وجه اشتر. هستند

 جزئی برهنهبه عنوان  اساساي با نظریه اساس در لحاظ و معرفی هستنده هاي دستهنظریه

از . شوداست که در تحلیل ساختار هستی شناسانۀ اشیاء، علاوه بر کیفیات، مسلم گرفته می

هایی بنیادي و البته هستندهرو در این نوشتار، تأکید اصلی نه بر ذات کیفیات به عنوان  این

به عنوان حامل برهنه آنها است؛ هرچند در برخی موارد ناگزیر از توضیح  اساستبعی، بلکه بر 

تفصیل نظریه هاي رقیب در نوشتارهایی جداگانه خواهد . هاي کلاف نیز باشیمو تبیین نظریه

  .آمد

  چیستی اساس

حال جزئی بودن این دو  ، با اینندا جزئی ،به عقیده اساس گرایان هم شیئ و هم اساس

جزئی بودن اشیاء انضمامی روزمره از آن رو است که هر شیئی کیفیتی یا . یکسان نیست

ولی خود شیئ، توسط موجود و یا هستنده دیگري متمثل  ،بخشد می 1کلافی از کلیات را تمثل

 2.انداشغال کرده زمانی معینی را - علاوه براین، هر یک از اشیاء، موقعیت مکانی. شود مین

هاي مختلف، تواند در زماناز اینرو هر شیئی می. همچنین جزئیت اشیاء نافی تغییر نیست

اي تحت و حامل به عنوان هستنده اساسبا اینحال  3.کیفیات و صفات متعددي داشته باشد

اء ها و اعضاء نیست و بنابراین به عنوان عضوي از اعضاي مرکب از مقومکیفیات، مجموعه

توان همچون  این تفکیک می به بنا. اي مرکب نیست تشکیل دهنده شیئ، هستنده

  6.و یا لطیف دانست 5جزئی نازكو یا ضخیم و اساس را  4جزئی کلفتآرمسترانگ شیئ را 

در که  ،باشدمی هاذات حقیقی جزئی انضمامی و دیگر هستنده - اساس - در نظریۀ اساس

بدین معنا آنچه در جزئی . شوندي اساس درنظر گرفته میهایی براحقیقت به مثابه محمول

                                                        
1 . Exemplify 

2 . Parson 2001: 1. 

3 . Loux 1998: 93. 

4 . thick entity 

5 . thin entity 

6 . Loux 1998: 94 & 96- 100 and Allaire 1970: 35 and Robinson 2004: 26. 
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شوند؛ است و کیفیات تماماً به اساس نسبت داده می اساسو اصلی است،  1انضمامی اساسی

  .ها استهرچند در نگاه عادي، خود جزئی انضمامی موضوع صفات و محمول

ابل تکرار باشند، آنگاه هایی کلی و قاند کیفیات، هستندهها مدعیگونه که رئالیست اگر آن

اما چون . اي از این کیفیات کلی استگرایان، یک جزئی انضمامی مجموعهطبق نظر کلاف

هاي کلی مقوم جزئی با هستنده Aهاي کلی مقوم جزئی انضمامی ممکن است هستنده

اي یکسان و اینهمان باشند، پس لازم است هستندة دیگري از سنخ و گونه Bانضمامی 

اضافی  ةبنا به این تبیین، هستند. را تأمین کند Bو  Aز کیفیات، هویت واحد متفاوت ا

به عبارت دیگر، این هستنده باید ویژه همان جزئی  2.مذکور، باید جزئی و متفرد باشد

این جزئیت و . متمایز کرد Bرا از  Aتا بدین طریق بتوان  ،انضمامی و غیر قابل تکرار باشد

توانند بدون زیرا اشیاء انضمامی نمی. تفردي اشیاء انضمامی است تفرد، متفاوت از جزئیت و

اي برهنه و به ها اصولاً به عنوان هستنده اساسکیفیات درنظر گرفته شده و تحلیل گردند اما 

  . شوندعبارت دیگر، فاقد هرگونه کیفیتی درنظر گرفته می

اما  3.است وابسته نیستپس هویت اساس به هیچکدام از کیفیاتی که موضوع و حامل آنها 

  اي که فاقد هرگونه کیفیتی است سخن گفت؟چگونه می توان از هویت هستنده

  هویت اساس به مثابه جزئی برهنه

اساس «گرایان، دو تلقی مرتبط به هم از اساس وجود دارد که طی یکی، به اعتقاد اساس

اساس در کنار دیگر «و در دیگري، » ها و بنابراین معرفّ شیئ است موضوع حقیقی محمول

طبق تلقی نخست، موضوع حقیقی کیفیات، نه شیئ  4.»ها، تشکیل دهنده شیئ است مقوم

کیفیات کلی را در یک شیئ متمثل  ،اساسبنا به این نقش، . بلکه اساسِ موجود در شیئ است

                                                        
1 . Basic 

2 . Loux 1998: 94-96. 

3 . Alston 1968: 27. 

 .5: 1390ماحوزي  -4
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 2اگر کیفیات توسط چیزي. بخشدو هستی می 1ها را برقرار کردهنساخته و همچون لنگري آ

توان بین کیفیات و آن چیز دیگر، تفکیک قائل شد و کیفیت یا کیفیات ثل شوند، آنگاه میمتم

طبق این تلقی، این چیز دیگر به عنوان حامل . متمثل شده را وابسته به آن چیز درنظر گرفت

- حال چون طبق نظر اساس. کند میکیفیات، مستقل از کیفیاتی است که آن ها را حمل 

اي مرکب از کیفیات و اساس است، پس خود جزئی ضمامی مجموعهگرایان، یک جزئی ان

ها باشد، بنابراین باید اساسِ موجود در تواند موضوع حقیقی کیفیات و محمولانضمامی نمی

  3.جزئی انضمامی را حامل و موضوع حقیقی کیفیات لحاظ کنیم

ر آن جزئی علاوه بر این، اساس در تلقی نخست، کیفیات کلی یک جزئی انضمامی را د

کیفیات را به هم متصل ساخته و  4چسب هستی شناسانهانضمامی برقرار کرده و همچون 

بدین معنا که اساس، عامل تمثل کیفیات و انتساب کیفیات تمثل یافته به یک . دهد میپیوند 

  5.جزئی انضمامی است

ئ را تشکیل ، مرکبِ شی)کیفیات(ها در تلقی دوم نیز، هرچند اساس در کنار دیگر هستنده

اي متفاوت از کیفیات درنظر گرفته شده ولی در اینجا نیز اساس به عنوان هستنده دهد می

  .اي که هویت آن متفاوت از هویت کیفیات استاست، بگونه

اي عریان و برهنه درنظر گرفتـه شـده اسـت،    در هر دو تلقی فوق، اساس به مثابه هستنده

سط اساس حمل می شوند را به اسـاس نسـبت داد و یـا    توان کیفیاتی که تواي که نمیبگونه

زیرا اگر هر یـک از صـفات و کیفیـات    . تعریف و تصویري محسوس و ملموس از آن ارائه داد

موجود در جزئی انضمامی  و یا دیگر صفات را به اساس نسبت دهیم، آنگـاه جزئیـت و تفـرد    

و  6ضـرورتی هسـتی شـناختی   گرایـان بنـا بـه    اساس از بین خواهد رفت و از آنجا که اسـاس 

                                                        
1 . Substantiate  

2 . Something 

3 . Loux 1998: 95. 

4 . ontological glue 

5 . Loux 1998: 97-8. 

6 . dere 
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اي هاي انضمامی به عنوان مجموعـه متافیزیکی، اساس را براي تبیین جزئیت و فردیت جزئی

اند، پس هرگونه فرض کیفیتی براي اساس نـافی مطلـوب   مرکب از کیفیات کلی درنظر گرفته

نامیده  زكجزئی ناو آرمسترانگ آن را 1 جزئی برهنهبر همین مبنا، آلایر اساس را . خواهد بود

  .است

علاوه بر این، نسبت دادن هرگونه کیفیتی به اساس، نافی ورود کیفیات جدیـد بـه مرکـب    

  لوکس در این باره مدعی است؛. شیئ خواهد شد

را در نظر بگیرید که  Aحال کیفیتی به نام . وجود دارد Sفرض کنید اساسی به نام «

 Sاگرچه . شود [M]اً کیفیت نیست ولی امکان آن هست که بعد [M]اینک در شیء  هم

باید بـه لحـاظ    Sاما آنگاه  .شود Aنیست ولی امکان این هست که بعداً حامل  Aحامل 

 Aآن باید چیزي باشد که بتواند موضوعی براي . شناسی براي این نقش آماده باشد هستی

راین بناب. باشد Aآن مستقل از  2باشد، تنها اگر هویت Aتواند موضوعی براي  می Sباشد؛ 

این مطلب در مورد همه کیفیات دیگـر نیـز   . نیست Aهرچه که باشد، مستلزم  Sهویت 

کدام از کیفیـاتی   پس نه هیچ. کدام از آن کیفیات نیست شامل هیچ Sهویت . صادق است

توانند هویت  اینک بالفعل نیستند، نمی کدام از کیفیاتی که هم اینک هستند و نه هیچ که هم

S 3».را تشکیل دهند  

هاي فوق، اساس، علاوه بر تمثل کیفیات کلی در یک شیئ، فردیت اشیاء با توجه به نقش

باید توجه داشت که مسئله همـانی  . کند میاینهمان و هویت شیئ در خلال تغییر را نیز تبیین 

اشیاء اینهمان متفاوت از مسئله هویت ثابت شـیئ در طـول زمـان و در خـلال تغییـر اسـت؛       

  .اشیاء مورد نظر است 4مسئله فردیتهرچند در هر دو، 

هاي کلاف اسـت زیـرا مـدعی اسـت اگـر شـیئ صـرفاً        مسئله اخیر درواقع نقدي به نظریه

مجموعه و کلافی از کیفیات باشد، آنگاه هویت شیئ برمبناي دسته کیفیات مـذکور تعریـف و   

شـده اسـت   این بدین معنا است که تمامی کیفیاتی که شـیئ از آنهـا تشـکیل    . شود میتبیین 

اعـم از اضـافه و یـا کـم      -آن شیئ بوده و بنابراین هرگونه تغییري در مجموعه مذکور 5ذاتی

                                                        
1 . bare particular 

2 . identity 

3 . Loux 1998: 97. 

4 . Individuality 

5 . Essential 
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به هویتی متفاوت از هویـت قبـل، و در نتیجـه شـیئی عـدداً       -شدن و یا ورورد کیفیات جدید

زیرا تغییر در هویت تعریف شده هر شـیئ، نـه   . متمایز و متفاوت از شیئ قبل منجر خواهد شد

 Bبدین معنـا کـه شـیئ     ،در کیفیات و عوارض آن شیئ، بلکه تغییر در وجود افراد استتغییر 

  .است Aمتمایز از شیئ 

-رو نه تنها هیچ کیفیتی از مجموعۀ به هم پیوسته کیفیات مربوط به یک شیئ نمیاز این 

بـه   1.تواند کم و یا زیاد شود، بلکه امکان تغییر کیفیات شیئ در طول زمان نیز منتفـی اسـت  

  گفته وان کلو؛

 FGHاي که مرکب همنشین شود، بگونه K و سپس با  Hنخست با  Gو  Fاگر «

شود، آنچه در اینجا داریم جایگزینی یک فرد بجاي فـرد دیگـر    FGKمتمایز از مرکب 

  ٢».است و نه تغییر در کیفیات یک فرد واحد

، بـه عنـوان موضـوع    اساس ـتوان با درنظر گرفتن اند میگرایان مدعیبر همین مبنا اساس

 3هـا بـا اسـاس،   نحقیقی کیفیات، و فرض امکانی بودن وجود کیفیات در یک شـیئ و رابطـه آ  

تفویض نموده و درنتیجه امکان تغییر اشیاء در طول زمـان را تبیـین    اساسهویت شیئ را به 

  4.کرد

بـا  کلاف بر ایـن باورنـد کـه مـی تـوان       ۀاساس و مدافعین نظری ۀبرخی از مخالفین نظری

از کیفیات عرضی به عنوان پوسته بیرونی اشـیاء،   هسته درونیتفکیک کیفیات ذاتی به عنوان 

طبق این تلقـی، برخـی از کیفیـات شـیئ کـه      . مسئله تغییر و هویت ثابت شیئ را تبیین نمود

توان به عنوان کیفیات عرضی شیئ، و مواردي که گیرند را میمعمولاً در معرض تغییر قرار می

شتري دارند را به عنوان کیفیات ذاتی شیئ و همچون هسته درونی آن لحـاظ کـرد و   ثبات بی

  .بدین طریق، هویت و فردیت شیئ را تبیین نمود

نخست آنکه اکثر کیفیـات اشـیاء،   . به عقیده وان کلو تلقی فوق متوجه دو ایراد جدي است

مانـد کـه ایـن    ئ باقی میها براي هسته درونی شیناند و بنابراین تعداد بسیار کمی از آعرضی

                                                        
1 . Vane Cleve 2001: 122. 

2 . Ibid: 124. 

3 . Loux 2001: 95-96. 

4 . Casullo 2001: 140- 144. 
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هاي معاصر این رویکرد را قبول زیرا هیچ یک از متافیزیسن. خود مخالفت هایی را بدنبال دارد

. کنـد  مـی محـدود ن  حیوانیـت و  عقلانیـت ندارد و به عنوان مثال ذات انسان را به دو کیفیـت  

ی محدود شود درثانی، اگر ذات شیئ به هسته درونی و به عبارت دیگر، به دسته مغزي کوچک

هویت شیئ در طول زمان گردد، آنگاه ممکـن اسـت    ةکنندو این دسته کوچک حافظ و تأمین

ها معقولیت شیئ نبر هسته درونی حمل شود که ناسازگاري آ ،کیفیات عرضی بعضاً ناسازگاري

را بر هم زند، زیرا طبق این فرض، هیچ چیزي مانع ورود عناصر و کیفیات ناسازگار در دسـته  

  1.شود مییات عرضی و پوسته بیرونی نکیف

حال کازالو در مقام دفاع و پاسخ مدعی است رابطه کیفیات موجـود در یـک شـیئ،     با این

توانـد در  اي از کیفیات مـی بدین معنا، دسته 3.اند2برقرار -ها باهمناي امکانی است زیرا آرابطه

و  4شـده و یـا بـا یکـدیگر فشـرده     برقرار  -اي دیگر از کیفیات باهمهاي مختلف با دستهزمان

به عقیده کازالو، وان کلو به رابطه فوق توجهی نداشته و بنابراین تغییر کیفیـات  . متراکم شوند

در این تلقی، اعضاء یک شیئ، امـوري زمـانی و   . لحاظ کرده است) اشیاء(را معادل تغییر افراد 

، امـري  برقـراريِ  -بـاهم اعضاء  ها به اضافه رابطهآناند اما شیئ تشکیل شده از مجموعه 5آنی

  پایدار و بادوام است؛

قرار داشته باشد، آنگاه  FGKبا مرکب  Rدر رابطه  FGHبا این ملاحظه وقتی مرکب 

  ٦.کیفیات یک شیئ واحد بادوام تغییر کرده است

ي، بلکه بنحو امکـانی دارا اسـت، از   رورکیفیات خود را نه بنحو ض Aدر این رویکرد، شیئ 

  .ها در طول زمان را تبیین کردنتوان هویت ثابت اشیاء در خلال تغییر آرو میهمین

هاي فراوانی بین پیروان نظریه اساس و نظریه کلاف شده اسـت کـه   این مسئله سبب نزاع

در اینجا همین بس که بـه عقیـده   . بررسی تفصیلی آن را به نوشتاري دیگر موکول می کنیم

                                                        
1 . Vane Cleve 2001: 125. 

2 . co- substantiated 

3 . Casullo 2001: 137. 

4 . Compresent 

5 . Momentary 

6 . Casullo 2001: 138 
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با هم دارند،  1وعه کیفیاتی که روابطی متقابلاً وابستهگرایان، صرف معرفی شیئ با مجماساس

به معناي تأیید نوعی ذات گرایی است که از عمده تبعات آن، نفی امکان تغییر شیئ در طـول  

  .زمان و هویت ثابت آن است

اي متمـایز از  بـه عنـوان مسـئله    -اینهمـان  با کیفیتـی اما از سوي دیگر، مسئله تفرد اشیاء 

عمده توجهات و تحلیل ها را به خود معطوف داشـته   -شیئ در طول زمانمسئله هویت ثابت 

اصـل اینهمـانی   گرایان، صدق نظریه کـلاف کیفیـات کلـی بـر صـدق      به اعتقاد اساس. است

طبق این اصل، غیر ممکن است کیفیات مقوم دو شیئ عدداً متمایز،  3.مبتنی است 2نامتمایزان

  4.ن صورت، این دو، یک هستنده اینهمان خواهند بودزیرا در ای ،دقیقاً یکسان و مشترك باشد

گرایان، اگر شیئ را صرفاً دسته کیفیات بـدانیم و بـا نادرسـتی اصـل فـوق      به عقیده اساس

 نظریـۀ   توان با کذب این اصل، کذب نظریه کلاف و درنتیجه نیـاز بـه  مواجه شویم، آنگاه می

کـلاف، کیفیـات    ۀاست؛ بنا به نظری ـ صورتبندي این ادعا چنین. نتیجه گرفت رابرهنه  اساس

هاي اعیان انضمامی هستند و مفهوم اساس برهنـه، مفهـومی ناسـازگار و نـامعقول     تنها مقوم

-به عنـوان یکـی از مقـوم    اساساي که در هیچ جهان ممکنی، هیچ شیئی داراي است، بگونه

ف همچنـین طبـق نظریـه کـلا    . هاي خود نیست، اما از دسته کیفیـات تشـکیل شـده اسـت    

بـه عبـارت   . هایی یکسان و مشـترك داشـته باشـند   غیرممکن است اعیان عدداً متمایز، مقوم

دیگر، این نظریه برمبناي اصل اینهمانی نامتمایزان مدعی است دو شیئ عدداً متمـایز، کیفیتـاً   

  .نیز متمایز و متفاوت هستند

دود شود و اینهمانی حال اگر این امر ضروري است که مقومات اشیاء به کیفیات محبا این 

و  Aرا در پی داشته باشد، آنگاه اگر تمامی کیفیات شـیئ  ) اشیاء(ها نامتمایزان، اینهمانی کلی

کـه  به عبارت دیگر، در حالی 5.خواهد بود Bاینهمان با  Aمشترك و یکسان باشند،  Bشیئ 

اشیاء مذکور ) فیاتکی(ها عددي اشیاء، منکر اینهمانی مقوم پیروان نظریه کلاف، برمبناي تعدد

                                                        
1 . Mereological 

2 . principle of identity of indiscernibles 

3 . Van Cleve 2001: 127. 

4 . Loux 2001: 98. And Loux 1998: 105- 106. 

5 . Loux 2001: 98. And Loux 1998: 105- 108. 
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هستند، پیروان نظریه اساس، برمبناي وجود اشیاء کیفیتاً اینهمان و در عین حال عدداً متمـایز،  

  1.مدعی کذب اصل اینهمانی نامتمایزان و در نتیجه کذب نظریه کلاف کلیات هستند

تـاً  مبناي دعاوي فوق، یعنی وجود اعیان عدداً متمایز و درعـین حـال کیفی   گرایان براساس

بـه   انـد، زیـرا  شناختی اشیاء مذکور دانسـته  هستی برهنه را لازمه تبیین اساسیکسان، مفهوم 

 ـهر عینی می«عقیده اینان،  نحـو ممکنـی در سـاختار    ه تواند بدیلی نامتمایز داشته باشد که ب

ایده اصلی در اینجا آن است که کیفیات نسبت داده شـده بـه   . ..شناختی آن لحاظ شود هستی

ن انضمامی، کاملاً به یک موضوع یا حامل منفرد نیاز دارند که از کیفیات نسـبت داده  یک عی

از اینرو لازم است این حامل، برهنه باشد و هیچ کیفیتی ذاتـی  . شده به آن شیئ، متمایز است

  2.و درونی آن نباشد
  

که با معرفی کلاف کیفیـات جزئـی، منکـر ارتبـاط     - نظریه عرض جزئیگذشته از پیروان 

برخی از پیـروان نظریـه کـلاف     -3ضروري نظریه کلاف با اصل اینهمانی نامتمایزان هستند،

به عنوان مثـال، راسـل و   . کلیات تلاش دارند در چارچوب این نظریه به ایراد فوق پاسخ دهند

طبق این . توان با توسل به ساختار مکانی اشیاء، فردیت آنها را تبیین کرداند میگودمن مدعی

از . مـا اشـغال کـرده اسـت     4اي در حوزه بصري و دیداريشیئی موقعیت مکانی ویژه تلقی هر

کاپـل   5.شان متمایز از یکدیگرندرو حتی اشیاء بظاهر مشابه نیز بلحاظ کیفیت تقرر مکانیاین

  این راه حل را چنین تقریر نموده است؛
  

 Aوانـد شـمال   ت نمـی  Bاست، براي تفاوت این دو کافی است، زیرا  Bشمال  Aاینکه «

و چـون ایـن تفـاوت    . تأمین شده است Bو  Aاین تفاوت از طریق کیفیات نسبی . باشد

کند  کننده را قادر می ها کافی است، یعنی یک ادراك براي متعدد بودن و متفاوت بودن آن

                                                        
1 . Van Cleve 2001: 122. 

2 . Loux 2001: 99. 

3 . Van Cleve 2001: 127. 

4 . Visual 

کازالو هرچند خود از مدافعین نظریه کلاف کلیات است اما بر این باور است که راه حل راسل و گودمن ناتوان از حل این   - 5
مورد اخیر مستلزم مباحثی . این دو است، ساختار مکان ادراکی است و ساختار مکان فیزیکی مشکل است زیرا آنچه موردنظر

است حال آنکه ساختار مکان ادراکی، به تعیین مکان اشیاء بلحاظ کیفیات منادیک موقعیتی  مکان جوهريو  مکان نسبیدرباب 
  ).see Casullo 2001: 137(آن ها می پردازد
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هـاي برهنـه را فـرض     درك کند، پس نیازي نیسـت جزئـی  ] چیز[عنوان دو  ها را به تا آن

  1».بگیریم

رو  ینااز. ، مستلزم فرض تفاوت عددي است)کیفیات نسبی(ها  قیده آلایر، تفاوت در نسبتبه ع

  :گفته وي به. هاي عددي اشیاء را نتیجه گرفت هاي نسبی، تفاوت توان با لحاظ تفاوت نمی

این راه حل ] اما. [هاي خاص حل کند کند مسئله فردیت را از طریق نسبت کاپل سعی می«

از قبـل تفـاوت    -هاي مکـانی اسـت   که در اینجا مراد نسبت -ها بتنس. درست نیست... 

ها را براي تبیین تفاوت عـددي مـدنظر    توان آن نمی] رو از این[اند؛  عددي را فرض گرفته

از قبل اینکه، این یکی سمت چپ آن یکی  ٣و آن یکی، ٢گفتن این یکی] هنگام. [قرار داد

  ٤».است، فرض شده است

، )چـه نسـبی و چـه غیرنسـبی    (ل با خلط تفاوت عددي و تفاوت کیفی به عقیده آلایر، کاپ

و دومی » تفاوت«توان به اختصار اولی را  می. ها را عامل فردیت اشیاء لحاظ کرده است نسبت

در  Bو  Aبه اولی، تفـاوت دو شـیء    فرق بین این دو در آن است که بنا. نامید 5را نااینهمانی

. اي که این دو مسـتلزم یکـدیگر نیسـتند   شود، بگونه می شان نشان داده بودن Bو  Aتفاوت 

که یکی صادق  6به صورت دو جمله Bو  A، اولاً، تفاوت کیفی )نااینهمانی(به دومی   ولی بنا

صادق نیست  Bصادق است و در مورد  Aبه این نحو که یکی براي  –و دیگري کاذب است 

ثـانی،   در. شـود  نشان داده می -تصادق نیس Aصادق است و در مورد  Bو دیگري در مورد 

A  وB شوند در پی هم و در نسبت با هم طرح می.  

ولـی   ،شـود  آورده نمی» تفاوت«، براي »#«نیتسی  لایب -رو تعریف علامت راسلی از این 

عقیده آلایر، کاپل با خلط این دو نوع تفاوت، چنین نتیجه  به 7.شود ذکر می» نااینهمانی«براي 

                                                        
1 . Chappell 1964: 294. 

2 . Thisness 

3 . Thatness 

4 . Allaire 1970: 33. 

5 . Nonidentity 

6 . Sentences 

7 . Ibid. 
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کـه   در حـالی . هـا کـافی اسـت    هاي میان اشیاء، براي فردیت آن نسبت گرفته است که صرف

، ایـن  Bو  Aچراکه بنا به تفاوت کیفـی  . ها، فقط براي تفاوت کیفی اشیاء مطرح است نسبت

 Bو  Aبه تفـاوت عـددي،    شوند، ولی بنا دو در نسبت با هم طرح شده و از هم تمییز داده می

جزئـی  «اي بـه نـام    براي تبیین این فردیت، هسـتنده هر کدام شیئی جدا هستند و لازم است 

  .لحاظ شود» برهنه

و شیئ » Aوجود اینهمان با فرد « 1داراي کیفیت غیر محض Aبرخی نیز مدعی اند شیئ 

B  وجود اینهمان بـا فـرد   «داراي کیفیتB « بنـابراین حتـی اگـر    . اسـتA  وB   در تمـامی

لحاظ کیفیت ویژه خـود  ه اشند، هرکدام بکیفیات مقومشان، به مثابه کیفیات محض، یکسان ب

وجـود  «، وان کلـو به عقیده اساس گرایانی چون . متمایز از دیگري است...) وجود اینهمان با (

شناختی در کنار دیگر کیفیات مقومی که شـیئ از آنهـا    یک کیفیت هستی» ...اینهمان با فرد 

اگـر   -بدست می آید و فردها) یاءاش(، زیرا کیفیت مذکور از فردها باشد میتشکیل شده است ن

  .آیدشناختی از کیفیات بدست می بلحاظ هستی -نظریه کلاف صحیح باشد

هـا از هـم را بصـورت دیـالکتیکی     نآلایر مسئله شباهت اشیاء با هم و در عین حال تمایز آ

به عقیده وي، اگر شـیئ صـرفاً از مجموعـه کیفیـات کلـی      . هستی شناسانه تقریر کرده است

را درنظـر گرفـت کـه تمـامی اعضـاء      ) صـفحه (ده باشد، آنگاه می توان دو دیسک تشکیل ش

ولـی چیـزي    ،در اینجا هرچند بلحاظ عددي دو دیسک وجود دارد. ها یکسان باشدنآ) کیفیات(

  .براي تبیین تعدد عددي آنها منظور نشده است

ل شـده  تشـکی ) 2اعـراض جزئـی  (ازسوي دیگر، اگر شیئ صرفاً از مجموعه کیفیات جزئی  

هـا بـوده و   باشد، آنگاه مقوم ها و اعضاي دو دیسک مزبور، کاملاً ویـژه هـر یـک از دیسـک    

بطور خلاصه، نظریه کلاف . بنابراین مبنایی براي همانندي و اشتراك آن دو لحاظ نشده است

ناتوان از تبیین تفاوت عددي دو شیئ مشابه و نظریه کلاف جزئیات، نـاتوان از تبیـین    ،کلیات

  . و یکسانی دو شیئ مشابه است تشابه

                                                        
1 . Impure 

2 . Tropes 
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مشخصه است که طی آن، تمایز ایـن   -به عقیده آلایر، تنها گزینه ممکن، ارائه تحلیل فرد

ناشی از داشتن  ،هانمتفاوت در هر کدام، و شباهت و یکسانی آ) اساس برهنه(دو ناشی از فرد 

  یکسان است؛) کیفیات(هاي مشخصه

یکسـان  ) غیر نسبی(دي دو شیئی که از تمامی جهات اند که تمایز عدهاییفردها هستنده

  ١.کند میهستند را تأمین 

هاي برهنه، تأمین تفـاوت عـددي اشـیائی اسـت کـه در      طبق این تقریر تنها وظیفه جزئی

  2.یابیممواجهه اولیه، آنها را یکسان و بدون تفاوت می

  انتقادها

معرفت شناسـانه مـورد انتقـاد قـرار     گرایان از منظري عمدتاً توسط تجربه جزئی برهنهمفهوم 

بـه  . هاي کلاف مشاهده کـرد توان نزد پیروان نظریهنمود اصلی این روحیه را می. گرفته است

عقیده اینان، مفهوم اساس بدلیل برهنـه و فاقـد کیفیـت بـودن، غیرقابـل تصـور و بنـابراین        

این هستنده نامعلوم تبیـین  نیاز از اي بیحال اگر بتوان ساختار شیئ را بگونه. ناشناختنی است

و  اکـام ) تیـغ (اسـتره  اصل حامی ایـن ادعـا،   . اي براي فرض آن وجود نداردکرد، آنگاه انگیزه

هاي فـراوان و   اي که بتواند پدیدهاست که طبق آن، فرضیه 3استنتاج معطوف به بهترین تبیین

پدید آورد، برتر از سایر  ها به نوعی سازگارينارتباط را به هم مرتبط کند و میان آ به ظاهر بی

اي قابـل اعتمـادتر اسـت کـه طبـق اسـتره اکـام،         ها خواهد بود و از این میان فرضـیه  فرضیه

  4.دهاي کمتري را مفروض بگیرهستنده

بـه عقیـده   . پشتوانه دیگر این تلقی، رویکرد پوزیتیویستی به علم و توصیفات علمـی اسـت  

هایی اشـاره داشـته باشـد کـه شـخص      هستندهاي باید به ههر توصیف هستی شناسان«اینان 

  5.مستقیماً به آن آشنایی دارد

                                                        
1 . Allaire 2001: 119. 

2 . Ibid. 

3 . inference to the best explanation 

 .12: 1390ببینید ماحوزي   - 4

5 . Moreland 1998: 256. 
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رویکرد پوزیتیویستی را رویکردي نادرست و ضـعیف   ،نقد اساس بارةدرمرلند در مقام دفاع، 

  دانسته است؛

تـرین رویکـرد اتخـاذ شـده توسـط مخـالفین        ، ضعیف)پوزیتیویسم(این رویکرد معرفتی «

هـاي   قـد معرفـت شناسـانه علیـه اسـاس مبتنـی بـر فـرض        گرایی است زیرا این ن اساس

گونه نقدها علیه  هاي پوزیتیویستی مقبول نیستند، بنابراین این پوزیتیویستی است، و فرض

  ١».اساس موجه نیستند

و  هستنده هاي نظريهاي رئالیسم علمی درباب این از آنرو است که امروزه چه در تحلیل 

هاي هاي رئالیسم انتقادي درباب لحاظ لایهو چه در تحلیل 3ها،ندر استنتاج آ 2روش ابداکشنی

اصول و مفروضات پوزیتیویستی مورد انتقادهـاي جـدي واقـع     4متعدد براي واقعیت و معرفت،

  .شده است

اصل نافی  ،مدعی است لحاظ اساس برگمانعلاوه بر این، آلایر نیز به تبعیت از استاد خود 

زئی انضمامی کاملاً نامتمایز روبرو شویم، متوجـه دو جزئـی   نیست زیرا وقتی با دو ج 5آشنایی

یابیم که عـلاوه  به عبارت دیگر، در مواجهه با چنین مواردي درمی. برهنه متفاوت خواهیم شد

وي بـا تفکیـک دو    6.کند میبر کیفیات، مقومی برهنه نیز وجود دارد که تمایز آن دو را تأمین 

اسازگاري مفهوم اساس بـا اصـل آشـنایی را نقـد     موضع راسل درباب ن Knowمعناي کلمه 

  کرده است؛

شویم، و  شناسیم، به آن آگاه می گوییم چیزي را می ، وقتی میKnowبه معناي اول  بنا« 

بـه   ، بنـا )]هـا  اساس[(فردها . کنیم ٧توانیم آن را شناسایی به معناي دوم این کلمه، می بنا

عبارت دیگر  نابراین قابل شناسایی نیستند و بهو ب... نفسه ناشناختنی هستند معناي دوم، فی

                                                        
1 . Ibid: 255-56. 

2 - abduction  ،در این روش استنتاجی، . هاي تجربی است هاي نامشهود در دانش ابداکشن روش استنتاج هستنده
هاي نامشهودي استنتاج  ، بنا به ضرورت، هستنده)induction(و استقراء deduction)(در مقابل روش قیاس

  .بیین کندشود که بنا به فرض، وجود آن ها می تواند روابط دو یا چند پدیده را ت می

  .118: 1379پایا   - 3

 .13: 1390باسکار  - 4

5 . Acquaintance 

6 . Allaire 1970: 28. 

7 . Recognize 
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، صرفاً ]شیء[توانیم بگوییم، دو فرد عبارتی متفاوت می و به... نیستند ١ها قابل بازشناسینآ

مدافعین تحلیل رئالیستی از ایـن عبـارت راسـل کـه گفتـه اسـت        ...عدداً متفاوت هستند

را در تفسـیر نظـر وي    Knowمعنـاي دوم کلمـه    ٢،»ها قابل شناسایی نیسـتند  اساس«

از . را در معناي اول بکـار بـرده اسـت    Knowاند، در حالی که راسل کلمه  انتخاب کرده

به معناي دوم ناشناختنی  معتقدم، در حالی که فردها، بنا ٣رو من در همراهی با برگمان این

باشم که  توانم فقط معتقد رو نمی از همین. به معناي اول، شناختنی هستند ا بنانههستند، آ

به ... [ا آشنا شدنهشود با آ باید نشان داد که به چه معنا می] بلکه[ها صرفاً عدداً متمایزند، نآ

هایی هستند که تفاوت عـددي دو شـیئی کـه در همـه      فردها، تنها هستنده] این معنا که

  ٤».نهند را بنا می ،یکسان هستند) ي غیرنسبی(ها جنبه

توان هنگام نسبت دادن کیفیاتی چند به یـک جزئـی   را میمارتین نیز مدعی است این آگاهی 

. بریمزیرا در این جریان، به موضوع و حامل حقیقی این کیفیات پی می. انضمامی حاصل آورد

مفاهیمی به هم پیوسته هستند، اگـر کیفیـات   ) اساس(بنابراین چون کیفیات و حامل کیفیات 

تواند متعلق آگاهی ما واقع شود؛ هرچند این متعلق آگاهی تجربی ما واقع شوند، اساس هم می

  5.آگاهی، تجربی نباشد

برمبناي ناشناختنی بودن اساس، برخی از مخالفین این مفهوم، نظریه پردازان اساس را به 

 ،انـد گرایـان از یـک سـو مـدعی    زیرا به عقیده اینان، اسـاس . اندگویی نیز متهم ساختهتناقض

فاقد هرگونه کیفیتی است و از سوي دیگر، حامـل کیفیـات   اساس برهنه و بنابراین فی نفسه 

سـلارز ایـن   . نامیـد » حامل بی کیفیت کیفیـات «به این دو وجه، اساس را  می توان بنا. است

  :تقریر نموده است نگویی را چنیتناقض

  

گـویی   هاي برهنه متمثّل شوند، یـک تنـاقض   توسط جزئی) کیفیات کلی(کلیات ] اینکه[«

 اند که داراي کیفیاتی هستند و یـا  هایی ها، هستنده شود اساسکسو گفته میاست، زیرا از ی

                                                        
1 . Reidentifiable 

2 . Unknowable 

3 . Bergmann 

4 . Allaire 2001: 118- 119. 

5 . Martin 1980: 3-10. 
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هـا   گوینـد آن  ها چیستند، مـی  پرسیم آن وقتی می ]از سوي دیگر[ها هستند، اما  حامل آن

  ١».برهنه هستند و یا هیچ کیفیتی ندارد

  :وي همچنین در عبارتی دیگر، تناقض گویی فوق را چنین صورتبندي کرده است

توان باطل بودن مفهـوم جزئـی برهنـه را نتیجـه      ید نزدیکترین راهی که طی آن میشا«

» هاي برهنه تمثّل می یابنـد کلیات توسط جزئی«گرفت آن باشد که نشان دهیم عبارت 

آنگاه که این عبارت را به زبان منطق  گونه این ادعاخصلت تناقض. گویی استیک تناقض

  ترجمه چنین است؛  . شود میریاضی ترجمه کنیم آشکار 

    xxx ).(   و یا اینکه اگر یک جزئی یک کلـی را تمثّـل

  ٢».بخشد، آنگاه هیچ کلیی وجود ندارد که آن جزئی آن را تمثّل بخشد
  

، »هـیچ کیفیتـی نداشـتن   «تـوان کیفیـاتی چـون     لوکس از منظري دیگر مدعی است مـی 

را بـه  » بـا خـود اینهمـان بـودن    «، »بودن) در زمانی واحد(مفهوم تنها یک جزئی انضمامی «

  3.گویی دانستاساس نسبت داد و ادعاي ذاتاً بی کیفیت بودن اساس را یک تناقض

ها بـه عنـوان   مدعی است اساس 5از امر لخت 4برگمان در مقام دفاع، با تفکیک امر عریان

یاتی دارند؛ کیف» جزئی هاي لخت«هیچگونه کیفیتی ندارند اما به عنوان » هاي عریانجزئی«

ها بنحو فـی نفسـه و در مقـام    به عبارت دیگر، اساس. ا نیستآنههرچند کیفیات مذکور ذاتی 

اما در مقام واقع و تحقق، همچون حامل و موضـوع   ،انتزاع ذهنی فاقد هرگونه کیفیتی هستند

  .کیفیات، داراي کیفیاتی متعدد است
  

 ـ از سوي دیگر، پارسون نیز مدعی است اگر اساس هـاي انضـمامی   ز همچـون جزئـی  ها نی

داراي کیفیت یا کیفیات باشند و کیفیات مذکور را آنگونه که لوکس مدعی است، مقوم ) اشیاء(

در این صورت باید سـاختار  . ها لحاظ کنیم، آنگاه به تسلسلی بی پایان برخواهیم خورداساس

براي کیفیاتی کـه  هاي انضمامی تبیین کنیم و هستی شناسانه اساس ها را نیز همچون جزئی

                                                        
1. Sellars 1952: 282-83. 

2 . Alston 1986: 26. 

3 . Sellars 1952: 197-8. 

4 . the naked 

5 . the nude 
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به . دیگري را در نظر بگیریم تا حامل و حامی کیفیات مذکور شود اساسمقوم اساس هستند، 

اما اساس اخیر نیـز همچـون اسـاس قبـل،     . قائل شویم 1»اساسی براي اساس«عبارت دیگر 

بـه عقیـده   . واجد کیفیاتی است و بنابراین به اساس دیگري براي حمل کیفیات خود نیـاز دارد 

  2.رسون، این جریان بی پایان، تبیین جزئی هاي انضمامی را غیرممکن خواهد ساختپا

- هایی از این قبیل، صرفاً بیانو یا دیگر ویژگی» کیفیت بودنبی«علاوه بر این، ویژگی 

  .ا را همچون مقومی براي اساس لحاظ کردآنهتوان هاي نظري اساس است و نمیکننده نقش

دو وجه تقریر اساس را بدقت در نظـر داشـته باشـیم تناقضـی      آلستون نیز مدعی است اگر

  :زیرا .نخواهیم دید
  

اي خاص با کیفیات دارد، اما همین اساس  اساس حامل کیفیات است، بدین معنا که رابطه«

این جزئـی برهنـه   ] وجود[هیچگونه کیفیتی ندارد، بدین معنا که وجود کیفیات، بخشی از 

   3.»جزئی انضمامی هستند] وجود[ز چنانکه کیفیات بخشی ا -نیست
  

هـاي   زیـرا جزئـی   ،هاي انضمامی اسـت هاي برهنه از جزئیاین دقیقاً همان وجه ممیزه جزئی

هاي برهنـه بـر کیفیـاتی کـه      توانند فاقد تمامی کیفیات باشند، اما هویت جزئی انضمامی نمی

و انتزاع ذهنی، آنها را فـی  توان در مقام تحلیل  مبتنی نیست و بنابراین می هستند،حامل آنها 

یـک   ،بنـابراین نامشـخص بـودن اسـاس    . نفسه برهنه و عاري از هرگونه کیفیتی لحاظ کرد

گفته آلستون، تعریف اساس زمانی تناقض آمیز خواهد بود که تلاش کنـیم  ه ب. تناقض نیست

نـه   ،بیان کنیم ،ي که براي هدف خاصی تنظیم شده استا تعریف مذکور را در چارچوب زبانی

نحو اساسـی و ضـروري مـورد نظرنـد      هکه در اینجا ب ختیشنا آنکه آن را براي تمایزات هستی

  4.کار گیریم هب

ترین ضـعف نظریـه اسـاس، عـدم هویـت      حال اصلیبا این. سخن در این باب بسیار است

بر همین مبنا تجربه گرایـان در رویکـردي معرفـت    . معلوم و قابل شناسایی براي اساس است

                                                        
1 . substratum of the substratum 

2 . Parson 2001: 25. 

3 . Tooley 1996: X. 

4 . Alston 1986: 15. 
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اگـر اسـاس مـورد نظـر     . هاي جایگزینی را طرح نموده اند، این نظریه را نقد و نظریهشناختی

ایـن هسـتنده نـه     1گرایان همان ماده نخستین و به عبارت دیگر، هیولاي اولـی باشـد،  اساس

 ،لحاظ هستی شناسی نیز متوجه ایرادي جـدي اسـت  ه لحاظ معرفت شناسی، بلکه به صرفاً ب

تواند به تنهایی یز خاطر نشان ساخته است، ماده بدلایل چندي نمیزیرا همانگونه که ارسطو ن

موجودات باشد، از جمله آنکه ماده، بدون صورت یا شکلی که سـازنده   وجودجوهر نخستین و 

  2.شود میمتحقق ن ،است A) شیئ(جوهر فردي 

امـا   ،شـناختی اشـیاء معرفـی کـرده اسـت      ، هرچند ماده را لازمه هسـتی شفانیز در  بوعلی

باید توجه داشت کـه صـورت در اندیشـه     3.هیچگاه آن را عاري از صورت نوعیه ندانسته است

شناختی متفـاوت از عـوارض و غیرقابـل تقلیـل بـه       لحاظ هستیه ارسطو و حکماي اسلامی ب

اصولاً طبق نظر ارسطو و حکماي اسـلامی، بـیش از   . اي مغزي از آنها استکلافی و یا دسته

ذات شیئ است تا آنجا که شیخ اشراق در بررسی دلایل وجـود هیـولاي   بنیاد و  ،صورتماده، 

اولی، وجود این هستنده را انکار نموده یـا لااقـل دلایـل مشـائیون در اثبـات آن را ناکـافی و       

این دقیقاً چیزي است که نظریه پردازان معاصر اساس، بـدان تـوجهی    4.نادرست دانسته است

برهنـه و کیفیـات    اي مرکـب از اسـاسِ   ک شیئ صرفاً مجموعهزیرا در نظر اینان، ی. اند نداشته

است، حال آنکه نزد ارسطو و حکماي اسلامی، صورت در کنـار مـاده و یـا بـدون آن، تـأمین      

تفصیل این سـخن دربـاب   . 5شناختی اشیاء است کننده هویت، فردیت و دیگر ملزومات هستی

  .ر خواهد آمدهاي نوعیه در تحلیل شیئ در نوشتاري دیگ نیاز به صورت
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  گیرينتیجه

زیـرا ذات کیفیـات،    ،اي معقـول اسـت   تحت و زیر کیفیات، اندیشـه ) اي هستنده(تبیین چیزي 

  تـوان ایـن حامـل و موضـوع را     حال نمـی  با این. مقتضی حمل بر حاملی غیر از کیفیات است

برهنـه یـا   زیرا مفهـوم جزئـی   . معرفی کرد جزئی برهنهاي نامعلوم و  به عنوان هستنده اساس

از همـین رو ارسـطو، حکمـاي    . همان ماده نخستین، اساساً با مشکلاتی جـدي روبـرو اسـت   

اسلامی و برخی دیگر از فیلسوفان، تفکیک جوهر از اعراض و لحـاظ صـورت در کنـار مـاده     

رویکـرد اخیـر، یعنـی نیـاز     . انـد شناختی تبیین صحیح اشیاء درنظر گرفته اولیه را لازمه هستی

ترین تبیـین ممکـن    به جوهرهاي تحت آنها، بهترین و دقیق) اعراض(کیفیات  شناختی هستی

زیرا اگر مفهوم جزئی برهنه را آنگونه که اساس گرایان درنظر دارند، صرفاً براي تبیـین   ،است

کار گیریم، بی آنکه معرفتی از این فرولایـه   هفردیت اشیاء و تمثل کیفیات کلی در یک شیئ ب

با حذف کلیت کیفیات  ها کلاف جزئییا همان نظریه   نظریه عرض جزئیداشته باشیم، آنگاه 

بنابراین بهترین رویکـرد هـم بـراي کنـار     . کندمیو لحاظ جزئیت آنها، فردیت اشیاء را تأمین 

هاي کلاف و هم براي تبیین اشـیاء، تفکیـک جـوهر از اعـراض و ارائـه تبیینـی        نهادن نظریه

  .هاي نوعیه استصحیح از صورت
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